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 چکیده
گفتارهای بسیاری در ها و پیشکه توسط بینانگذار فرانسوی؛ آندره برتون و همراهانش مطرح شد؛ به خودی خود شکل نگرفت و زمینه سوررئالیسمنظریۀ 

و کشف و شهود اشاره کرد و از میان  هنجارشکنی، گریزیعقل، فلسفیهای توان به زمینهها میاش نقش داشتند. از جمله آن زمینهگیریشکل

و به ویژه شعر صوفیان ایران کهن  رمانتیسم، دادائیسمهای توان به نظریات سقراط، افلاطون، نظریات روانکاوانۀ فروید و یونگ، نظریهمیگفتارها پیش

 ترین قرابتها مولانا در اشعارشان در پی عناصر صوفیانه و شعر صوفی مطرح کردند؛ بیشگفتارهایی که سنایی، عطار و در پی آناشاره کرد. پیش

های سیرالعباد گفتارهای سوررئالیستی را در مثنویگفتمانی را با نظریه و عناصر سوررئال داشته است. بر این اساس، پژوهش حاضر ضرورت بررسی پیش

در راستای کشف  ای،الطیر دفتر سوم مثنوی معنوی با کمیت تقریبا یکسانی احساس کرده است. از این رو، برآن است تا با هدف توسعهالی المعاد، منطق

گفتارهای عناصر تحلیلی بهره جوید. نتایج اولیۀ پژوهش حاکی از آن است که پیش-در آثار مورد پژوهش از روش توصیفی سوررئالیستعناصر 

عناصر را در های مورد بررسی، به صورت آشکار و ضمنی نمایان شده است. طوری که سه شاعر عارف نامی به طور آشکار همان در مثنوی سوررئالیستی

ها را مطرح کردند که آن عرفانهای تمثیلی و نمادین عناصر ها و تشبیهها، استعارهاشعارشان از لوازم و عناصر مهم عرفان مطرح کردند و گاهی با اشاره

 اند.مشترک بوده سوررئالیسمنیز در نظریۀ 

 لطیر، دفتر سوم مثنوی معنوی.ا، سیر العباد الی المعاد، منطقتصوف، سوررئالیسمعناصر  کلیدواژه:

 

 مقدمه 
تلاقی متون دانست و بر مکالمۀ متون گذشته و حال تکیه داشت و معتقد بود که هر متن نقطۀ ای میهای نشانهای از نظامژولیا کریستوا متن را شبکه

یابد، بلکه هر بازتولید و بازگویی از مراکز شناخته و ناشناخته ای به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری و علمی دست نمیدیگر است و هیچ نگارنده

نوشته و دمد؛ بلکه به یاری پیشرولان بارت معتقد بود که نویسندۀ مدرن معنای واحدی را در اثر خود نمی (.327: 1370فرهنگ است )احمدی، 

کند. در همین سطح متن با بینامتنیت ارتباط پیدا های مختلف دریافت کرده، در فضایی چندبعدی متن را خلق میهایی که از فرهنگخواندهپیش

شود و رمزها، قواعد و الگوهای (. به عبارتی دیگر، هر متن با بافتی جدید از متون یا آثار پیشین بازتولید می97: 1391کند )طلائی، طغیانی و طلائی، می

شوند و این زبان همواره مقدم بر متن و حول محور آن است شوند و در آنجا باری دیگر توزیع میهایی از زبان اجتماعی و ... وارد متن میآهنگین، بخش

از سویی دیگر، هرگاه دو متن دارای عناصر واحدی باشند و حضور یک عنصر از  (.Barthes, 1981: 39؛ به نقل از 97: 1391طغیانی و طلائی،  )طلائی،

گفتار یک متن در متن دیگر یا حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر و یا حضور چند عنصر از چند متن در یک متن مشخص، سه گونۀ اصلی  پیش

گفتارها آشکارا، پنهانی یا با اشاراتی در متن جدید تبیین شده (. حال آنکه این پیش59-58: 1391شوند )نامور مطلق، این نقطه نظر محسوب می از

مان عناصر بر محور خداشناسی، تصوف و امور فراواقعی بوده است؛ ه نگفتاری بودن برخی متون عرفانی ایرانی کهن که گفتمانشابا توجه به پیش باشند.

تواند حاکی در آثار عرفان کهن ایرانی است. این امر می سوررئالیستینمون معاصر نیز مطرح شده است که این امر بیانگر نوعی پیش سوررئالیسمدر نظریۀ 

آنان اثر گذاشته است.  سوررئالیستیآثار در بسیاری از متون پیش از خود باشد که بر ارائۀ نظریه و  سوررئالیستیپردازان از مطالعه یا تشابه گفتمانی نظریه

الطیر و دفتر سوم مثنوی معنوی مورد های سیر العباد الی المعاد، منطقرا در مثنوی سوررئالیسمنمودهای بر این اساس، مقالۀ حاضر بر آن است تا پیش
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و این امر سبب گزینش دفتر سوم مثنوی معنوی در کنار دو  واکاوی قرار دهد. مقاله در تلاش است تا جامعه آماری یکسانی را مورد مطالعه قرار دهد

الطیر شده است تا در میزان ابیات مورد پژوهش از حیث کمی، تفاوت اندکی وجود داشته باشد. از این رو مقاله مثنوی دیگر سیر العباد الی المعاد و منطق

تحلیلی بهره جسته است. -مورد پژوهش ارائه دهد و در این راستا از روش توصیفیرا در آثار  سوررئالیسمنمودهای ای بر آن است تا پیشبا هدف توسعه

نوشته و زیر است: چگونه سوررئالیسم در آثار مورد پژوهش پیش آنچه ذهن را به خود مشغول ساخته تا ضرورت انجام این پژوهش صورت گیرد، سؤال

 تولید شده است؟

 

 فرضیه پژوهش
آمدند و  دهد که شاعرانی همچون سنایی، عطار و مولانا که در پی همها، نتایج اولیۀ پژوهش نشان میصوفیان و سوررئالیستبا توجه به اندیشۀ مشترک 

ها مطرح کردند رئالیستاند که همان عناصر را در دورۀ معاصر سورتفکر و اشعاری نزدیک به هم داشتند از برخی عناصر لازم در شعرسرایی و تصوف گفته

 ها تبیین شده است.الین نمود و تجلی این عناصر در متون بازتولید شدۀ سوررئالیسم به طور آشکارا با آراء برتون و دیگر سوررئترو بیش

 

 پیشینه پژوهش

 الیسمسوررئهایی که تاکنون در راستای تر شد. چراکه پژوهشهای دیگر، احساس ضرورت انجام پژوهش حاضر افزونپس از بررسی و مطالعه در پژوهش

اند و پژوهشی با این عنوان و رویکرد یافت نشد. از این رو، کدام به طور مستقل و با این عنوان انجام نشدهاند، هیچیا جامعه آماری حاضر صورت گرفته

 سوررئالیستیبوطیقای »ان ای تحت عنو( در مقاله1384فتوحی ) ترین قرابت محتوایی را به این مقاله دارند، به شرح زیر هستند:هایی که بیشپژوهش

به بررسی نظریۀ فراواقعی بودن شعر پرداخت و نیز اذعان داشت که بسیاری از « (سوررئالیسمهای شعری مولانا با نظریۀ شعری مولوی )مقایسۀ اندیشه

ند، هشت قرن پیش توسط مولانا در میلادی در پاریس توسط آندره برتون و طرفدارانش تعریف شد 1930تا  1924های که در سال سوررئالیستیعناصر 

های مکتب تطبیق غزلی از مولانا با غزلی از سنایی براساس مؤلفه»ای تحت عنوان ( در مقاله1396فر و غریب )ها اشاره شده است. بهناماشعارش به آن

( تحت عنوان 1394فتر سوم مثنوی توسط اسفندیار )قرار دادند. د سوررئالیسم؛ تنها یک غزل از هر کدام شاعران را مورد مقایسۀ نظریۀ «سوررئالیسم

فاطمی مورد واکاوی سورئالیستی به طور جزئی قرار گرفت و تنها حکایت دقوقی را بررسی کرد. « تحلیل سوررئالیستی داستان دقوقی در مثنوی معنوی»

( در 1394در شعر مولوی پرداخته است. جعفری ) سوررئالیسمهای به بررسی مولفّه« در شعر مولوی سوررئالیسمنوعی »(، در مقالۀ خود با عنوان 1357)

ها به دنبال آن نقطۀ برتر و متعالی یافته است که مولانا همچون سورئالیستبه این نتیجه دست« در مثنوی معنوی سوررئالیسم»ای تحت عنوان مقاله

در آثار عطار نیشابوری صورت گرفته  سوررئالیستهای بسیاری در راستای بررسی شود. همچنین، پژوهشیده میاست که نزد عرفا نقطۀ وحدت وجود نام

( در 1374هایی که انجام شده به شرح زیر هستند: ریتر )الطیر مورد پژوهش قرار نگرفته است. از این رو، پژوهشدر منطق سوررئالیستاست؛ اما تاکنون 

به بررسی زندگی و چهار مثنوی از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری الدین عطار نیشابوری ان: سیری در آراء و احوال شیخ فریددریای جکتابی با عنوان 

به بررسی عرفان در آثار عطار و پرداخته است. این  چشم دل: پژوهشی پیرامون عرفان عطار نیشابوری( در کتابی با عنوان 1387آزمون ) پرداخته است.

نامه و شرح حال وی اختصاص دارد و تدوین یافته است که بخشی از مطالب آن به زندگی "عطار نیشابوری"نظور شناخت شخصیت و اندیشۀ کتاب به م

های ترین شاخصهاست. در ادامه نگارنده ضمن معرفی آثار عطار، مهمدر بخش دیگر پیرامون طریقت صوفیان و جایگاه عطار در عرفان اسلامی بحث شده 

ها نظیر: صداقت، اخلاص، عشق و عقل را شرح داده؛ سپس در مورد تقسیمات عرفان و وجه تمایز عرفان نظری و حکمت نظری با عرفان ود در آنموج

تشابهات »( در مقالۀ خود با عنوان 1391تیغ و تیموری فتحی )خلیلی جهان .های عرفان عطار سخن گفته استعملی و حکمت عملی و نیز ویژگی

غرب امروز  سوررئالیسماند که به رغم آگاهی از این نکته که جغرافیای ظهور به این نتیجه رسیده« الاولیای عطاردر تذکره سوررئالیستیدبیات صوری ا

ها تاحدی لیستتوان در آثار عطار یافت که با اصول سوررئاهایی را میهای متفاوتی با قلمرو معرفتی عطار دارد، نشانهها خواستگاهبوده است و خواست

ا به زبانی قابل تفسیر است. مانند: هزل، امر شگفت و جادو، خواب و رویا، نگارش خود به خودی، جنون و دیوانگی و تصادف عینی. عطار در شرح حال عرف

کرد. انگیز، بیان میو کرامات شگفت آمیزآمیخت و در قالب سخنان شطحدیگر و بیانی دیگر نیاز داشت. او باید تخیل، رویا، جنون و دیوانگی را به هم می

در غزلیات عطار نیشابوری، به این نتیجه رسیده است که مقایسۀ شیوه های  سوررئالیستینامۀ خود با عنوان بررسی عناصر ( در پایان1393نصرتی )

های فرعی و گاه اصلی با هم تفاوت هایی در شاخهمنجر به یافتن تشابهاتی بین این دو می شود که البته  "حقیقت برتر"به  سوررئالیسترسیدن عارف و 

و غزلیات قلندرانۀ عطار  سوررئالیسمشود، تشابهات )هرچند صوری( در قواعد و غزلیات عرفانی عطار می سوررئالیسم آنچه باعث ایجاد رابطه بیند. دارن

ها، کشف امور غیبی و شگفت در اقض و در پی آن پراکندگی صورتگیری زبانی غریب و متنگویی، پرداختن به روح و ضمیرناخودآگاه، شکلاست؛ بدیهه

را در سوررئالیسم ( در مقالۀ خود، اصول 1395اصدق ) .و غزلیات عطار است سوررئالیسمترین پیوندهای بین اثر دید تازه به جهان و هستی، از اصلی

 سوررئالیستیهای عطار مورد بررسی و تحلیل قرار داده است ودریافت که وجوه و جنبه الاولیاءهای عرفان اسلامی با تأکید بر تذکرهتطبیق با آراء و اندیشه

ترین متون دینی و اساطیری نیز سابقه دارد و در عرفان ایرانی، به ویژه و نگارش به این سبک پس از بنیادگذاری این مکتب به وجود نیامده، بلکه در کهن

( در 1395شبانی قهرودی ) های بنیادین وجود داشته است.دی عرفانی به صورت گسترده، ولی با تفاوتهای شهوادبیات صوفیانه و به ویژه حکایت
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به این نتیجه رسیده است که هدف عرفای عطار، وحدت با هستی و مبدا جهان  الاولیاء عطاربررسی مبانی سوررئالیستی در تذکرهنامۀ خود با عنوان پایان

ها وجود دارد، هایی که بین عرفا و سوررئالگیرند که، جنبۀ مادی و دنیوی دارد. با وجود تفاوتخداست و توجه زیادی به آخرت دارند و ابزاری به کار می

شطحیات عرفانی، خواب و  -ترین آن؛ طنز و هزل، نگارش خودکارولیاء اشاره کرد، که از جمله مهمالاتوان به اصول مشابهی در سوررئالیسم و تذکرهمی

را به صورت  رئالیسم جادوییو  سوررئالیسماصول »( در مقالۀ خود؛ 1395کرامات و جنون و دیوانگی است. اصدق و شلبویی ) -رویا، عشق، امر شگفت

های عرفانی که شرح حال عارفان و مشایخ و اند که درمتون عرفانی به خصوص تذکرهکرده و به این نتیجه رسیدهبررسی « الاولیاء عطارتلفیقی در تذکره

دهند. بنابراین گرایانه ارائه میآور را در بستری واقعها قالبی داستانی، تخیلی و ذهنی دارند که رویدادهای شگفت و حیرتصوفیان است، این حکایت

 دانست. گرایانهعرفانرا دارای زیرساختی  رئالیسم جادوییو  رئالیسمسورتوان به نوعی می

 

 اصول سوررئالیسم
ر فرانسه به رهبری آندره برتون میلادی د1922-1920های مهم فکری، ادبی و هنری قرن بیستم است که در حوالی سال یکی از نهضت سوررئالیسم

ت عقل و منطق کردند تا ادبیات را از اساربودند که سعی می گرایی(دادائیسم )پوچثیر جریان دادا یا سو تحت تأاز یک سوررئالیسمگذاران پدید آمد. بنیان

ره ادبی را؛ آند-گذاران این نهضت فکری(. از این رو، بنیان32: 1387پذیرفتند )قویمی، قرن بیستم تأثیر می رمانتیسمو زبان آزاد کنند و از سویی دیگر از 

أثر « نماثعب»مایشنامۀ خستین بار در نبرای ن سوررئالیسمواژۀ  دادند.، پلی الوار و فلیپ سوپر که همۀ فرانسوی بودند، تشکیل میبرتون، لویی آراگون

(. تا اینکه 56: 1375به روی صحنه رفت )بیگزبی،  1917میلادی نگارش یافت و در سال  1903های تیره زیاس ظاهر شد که در سال آپولینر به نام سینه

و منتشر کردند  م به طور کامل اثرشان را تکمیل1920های مغناطیسی را منتشر کردند و در سال میلادی برتون و سوپر بخش اول میدان 1919ر سال د

ا نش هنری مخالف است و اثری ربه طور کلی با جریان منطق و عقل در آفری سوررئالیسم (.57واقعی را ارائه دادند )همان،  سوررئالیستیو نخستین متن 

ها زند. از این رو، تلاش اصلی سوررئالیستهای مختلف خیال و فراواقعیت ذهن نشأت گرفته باشد و حصارهای عقل را کنار مینامد که از جنبههنری می

ۀ خویش ها برای نظریالیستسوررئ آثار هنری پیشین نظریۀ خویش را جامۀ عمل پوشاندند. اثبات و عملی کردن این عقیده بود که با خلق آثار و بیان

 :به شرح زیر هستند سوررئالیسمترین اصول اصولی را مطرح کردند که این اصول بیانگر جنبۀ فراواقعی و دور از تصور بودند. مهم

 

 هزل یا طنز: -1

ند. کخواهد با وضعیت موجود مقابله آید، برای اینکه شخص با گفتار، میتلخ که از درون شخص برمیای مبنای طنز بر شوخی و خنده است، اما خنده 

اش پیداست! این طنز به! چه هفتۀ خوبی! از شنبهزد: بهبردند و او فریاد میگوید که روز شنبه او را به پای چوبۀ دار میآندره برتون از محکومی می

گفتند: هزل دانستند و میها طنز را ابزار رسیدن به واقعیت برتر می(. سوررئالیست814: 1385کنایی دارد )سیدحسینی، -ساختاری تمثیلی سوررئالیستی

نیای علاقگی به دنیای خارجی و فاصله گرفتن از آن به منظور نفی د(. به سخن دیگر، طنز نوعی بی174: 1390امتناع از قبول خرافات است )شمیسا، 

 (.298: 1375 واقعی است )داد،

 

  امر شگفت و فانتزی: -2
کتب، هنرمند مالعاده و غیرمتعارف توجه دارند و باور دارند که جادو گوشت و خون شعر است. از نگاه هواداران این ها کاملاً به امور خارقسوررئالیست

که  ی این بوددگحتی زن وموظف نیست محاکات کند یا با ریسمان عقل و منطق، دست خود را ببندد. زبان هم نباید کاربردی باشد. مقصود اصلی هنر 

تی خصلت ذاتی ، شگفسوررئالیسم( در بوطیقای 172: 1390انگیز را هم دربر بگیرد. )شمیسا، تعریف ما را از واقعیت به قدری بسط دهد که شگفت

تفصیل از  وررئالیسم بهسکند. برتون در بیانیۀ اول واقعیت است. هر چیزی بنیادهای جبر منطقی و قانون علی معلولی را در هم بریزد، ایجاد شگفتی می

ن مربوط است، حوزۀ داستا ا که بهراکر شگفت سخن گفته است. از دید او، در قلمرو ادبیات تنها امر شگفت قادر است آثار درجۀ دو مانند ناول و هر آنچه 

اقعیت با جنبش وبه سبب انتقاد از  مسوررئالیس( 304: 1397ر حقیقت تنها امر شگفت، زیباست. )فتوحی، انگیز همیشه زیباست. دباور کند. شگفت

( که نتیجۀ آن 435: 1385خواهد بنیاد جبر منطقی و قانون علیت را ویران کند )سیدحسینی، شود و میصدا میای که در قلمرو علم پدید آمده، همتازه

های روزمره و تکراری زندگی زدایی از عادتآشنایی ن نوع نگاه به زندگی این است که باهاست. یکی از محاسن ایتولد جادو و امور شگفت در داستان

 دهد.افزاید و از ایستایی نجات میهای جذاب و نوآورانۀ آن میانسانی، بر جنبه

 

 مکانی ماوراءالطبیعه:-های زمانیموقعیت -3

 فانتزیدهد. گذشته و یا رفتن به آینده نشان می شوند؛ میل انسان را به بازگشت بههای تخیلی که به فانتزی سفر در زمان تعریف میبرخی از داستان 

 (.182: 1378های متفاوتی از این سه محور )محمدی، سفر زمان یعنی گسست در زمان حال، حرکت شخصیت به زمان گذشته و یا آینده و یا شکل
ها را ندارد و تنها در عالم یابی به آنشوند که هنرمند در حالت و شرایط واقعی قدرت دستهای مکانی نیز به مانند زمان به موقعیتی اطلاق میموقعیت



 ... سمیسورئال یگفتار ها شیو همکاران، پ ای، تاج ن1399، بهار 21، شماره 16دوره ،یفارس اتیمجله ادب
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دوردست یا در آینده  ها دارد. برای نمونه دست یافتن به عالم ملکوت، جهان آخرت، یا مکانی در زمانسوررئالیستی توان گنجاندن خود را در آن موقعیت

ها برای تصاویر فراواقع به خودی خود بنابراین، سوررئالیست تواند آن را محقق نماید.به طور طبیعی در واقعیت ممکن نیست و تنها تخیل و رؤیا است می

تر خواهد بود و تصویر تصویر مؤثرتر و اصیلباشد،  ربطای نیستند؛ زیرا معتقدند که هر چه تصویر دورتر و بیاند و در خدمت توضیح ایدهاهمیت قائل

نیست. چراکه تصاویر سوررئالیستی از ترکیب  سوررئالیستیدانند؛ اینکه لزومی برای فهم و درک تصویر را حاصل رهایی و آزادی ذهن می سوررئالیستی

در ناخودآگاه است، مانند برخی از تصاویری که در رؤیاها  هایی است که ربطی به جهان معمولی و متعارف ندارند و منطق این تصاویرمتضادها و متخالف

 (.175: 1390شوند )شمیسا، مشاهده می

 

  :نگارش خودکار -4

ها با ذهنی بود. آن نگارش خودکارها، کردند. یکی از این روشهای خاصی استفاده میهای هنری خود از ابزار و روشها برای آفرینشسوررئالیست

کرد. در این روش بخش هشیار ذهن کردند که در آن لحظه از ذهنشان عبور میشروع به نوشتن چیزهایی می هوشیار، بدون هرگونه طرح و تفکرینیمه

 Philippe)« فیلیپ سوپو»و « آندره برتون»اثر مشترک  «های مغناطیسیمیدان»نخستین اثری که به این شیوه نوشته شد،  گونه دخالتی نداشت.هیچ

Soupault)  ،(.175: 1375بود )داد 

 

  تصادفات عینی: -5

خیالی است که برتون در  . نادیا شخصیتیتصادف عینیکه مثال خوبی است برای مقولۀ ( Nadja« )نادجا»یا « نادیا»آندره برتون اثری دارد به نام 

ر پاریس ناگهان زنی به همین نام را د 1926نویسد، اما در اکتبر گوید و در اثری به همین نام، در مورد او میاو سخن میهای کشف و شهودی با حالت

( 935: 1385کند. )سیدحسینی، قعی پیدا میشود و تجسم واکند و موجود ذهنی و خیالی او در اثر یک تصادف برای ویملموس و عینی میملاقات می

کند، به نوعی شبیه به هاست که حضور امر خارق عادت در زندگی روزمره را مجسم میای از پدیدهمنطقی امر واقع، پیرامون مجموعه، بیتصادف عینی

برآمده  تصادف عینی( 125: 1380شود. )احمدسعید، هایی که غیب در آن متجلی میهای حضور الهی در هستی، لحظهکشف صوفیه است، یعنی لحظه

شود، به دنبال پیدا کردن دلیلی منطقی ها برای رویدادهای گوناگون که در اطرافشان دیده میهاست. آنی عقل و خرد در نزد سوررئالیستاعتنایاز بی

 نیستند. 

 

 لحظۀ سوررئالیستی: -6

های انسانی را شت. این جنبش همۀ ارزشداهای ظاهری وجود ها برای گریز از جهان واقعی به واقعیتی دیگر پناه بردند که در ورای واقعیتسوررئالیست 

از همه قیود  را در آزادسازی ذهن ها این واقعیت مطلقای بود که بتواند زندگی بهتری را به ارمغان آورد. آنهای تازهکرد، بلکه در پی یافتن ارزشنفی نمی

یر دیگر، خواب و رویا روشی ( به تعب839: 1381کرد. )انوشه، ارها کمک میها بیش از سایر ایزیافتند و رویا و خواب برای تحقق این خواسته و آرزو به آن

آراء  ها در این رابطه تحت تأثیرهای جهان ماده و سیر در خلأ و رسیدن به کشف و شهودهای غیر عقلانی بوده است. سوررئالبرای گریز از واقعیت

ه بخش دانست. فروید، ذهن بشر را به سرا رویا، توهم و هنر می ضمیر ناخودآگاهگاه بودند. او تجلی( Sigmund Freudزیگموند فروید ) شناختیروان

های آگاهانۀ شده نیست، اما تأثیر فراوانی بر فعالیتکرد و معتقد بود که بخش ناخودآگاه ذهن اگرچه شناختهآگاه تقسیم میخودآگاه، ناخودآگاه و نیمه

فون شده خودآگاه آدمی مدان سوررئالیست، واقعیت برتر، همان واقعیت جامعی است که در اعماق ضمیر نا( نزد شاعر729: 1385انسان دارد. )نوری، 

د توجه قرار داد. برتون ( آندره برتون توجه به انواع مختلف خواب را بسیار مور179: 1375شود. )داد، است و تنها در رویاها و اوهام انسان ظاهر می

ده باشد دهد، تا این حد مورد غفلت واقع شای از زندگانی ما را تشکیل میقابل قبول نیست که خواب با اینکه بخش عمدهگفت: این امر به هیچ وجه می

 :1385حسینی، های شبانه را در روز روشن تکرار کند )سید(. کشف بزرگ برتون، شنیدن رویاها در حالت بیداری بود تا آن جمله459: 1378)مقدادی، 

161.) 

 

  گرایی:جنون -7

شود. هدف نویسندگان این نژندی این هنرمندان منقضی میخودی و خودسپاری به جریان ضمیر پنهان، در نهایت به دیوانگی و روانتکرار حالت بی

ها نشده بود، یعنی آنهای شناختی بود از قلمروهایی که تا آن زمان اعتنایی به مکتب، بیشتر از آنکه تأسیس یک مکتب جدید و هنری باشد، ایجاد وسیله

اگر بپذیریم که تصور  (167: 1385بردند. )سیدحسینی، آمیز. عواملی که تا آن زمان اصطلاح ناخودآگاه را در موردشان به کار میدیواگی و حالات وهم

درخشند و تکانۀ آسا میرا هستند. برقهای دیگری است که غالباً گذحاصل لحظۀ روانی است، این مؤلفۀ پیچیده و مبهم، ترکیبی از لحظه سوررئالیستی

کند. درک آن شوند. این لحظه به دلیل شدت تحول و سرعت گذرا، ذهن را به دنیای وهم و خیال پرتاب میکنند و ناگهانی محو میروانی ایجاد می

ها عقیده پایدار، پیچیده و رنگارنگ است. سوررئالیستکند. لحظۀ روانی ناای که نهفت رازناک روان را افشا میای است در نور صاعقهچونان خواندن نامه



 ... پیش گفتار های سورئالیسم، و همکاران تاج نیا ،1399 ، بهار21، شماره 16مجله ادبیات فارسی، دوره
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ها بر تقابل و تشریح استوار است، قادر به بیان حقیقت تجربۀ لحظۀ هایی که شالودۀ آندارند که بیان روشن و کلام مبتنی بر روابط عقلی و منطقی و بیان

لحظۀ روانی آکنده از تناقض و هذیان را که رباینده و گذراست، دریابد و به  کوشد پیش از آنکه عقل آنمی سوررئالیستروانی و نگارش آن نیست. شاعر 

( به تعبیر دیگر، دیوانگی، رهایی از سلطۀ عقل و رهایی نیروهای نهفته است. از 308: 1397اش کند، لحظه را تصویر کند. )فتوحی، معانی منطقی تجربه

 (.117: 1392تواند باشد )زارعی و مظفری، می الیستیسوررئاین جهت، یکی از منابع شناخت و سرچشمۀ آفرینش 

 

  عشق: -8
عریف تتعالی آن را داند و عشق چیزی را الهام خواهد کرد که بنژامن پره با عشق مآندره برتون عشق را تجسم طبیعی و غیر طبیعی در یک موضوع می

آید که ها اغلب تا آن حد پایین میآورد دو دغدغۀ اخلاقی سوررئالیستود میسان عشق الهام برتر را با خبدین(. »907: 1387، 2کرد )سیدّ حسینی، ج

 (.907)همان، « مبادا لایق آن نباشند

 

 های پژوهشیافته
ان تجلی یافت، ر اشعار ایشدرات که تفکر عرفانی ایران در قرن چهارم هجری با اشعار سنایی و در پی او، عطار و توسط عطار به مولانا منتقل شد. این تفک

باری دیگر  لیسمسوررئاریۀ ظنانش در بیانگر آراء و نظراتی مبنی بر فراواقعیت بودند. اینگونه که در سه قرن اخیر این تفکرات توسط آندره برتون و همراه

ت تا هر کدام های متون یا اشعار عرفان کهن فارسی یافت. اکنون این مقاله بر آن استوان در گفتمانرا می سوررئالمطرح شد. در این بین، آراء و نظرات 

شته و گصورت بیان  انی به چهعار صوفی کهن ایربرتون در اش سوررئالدر اشعار مورد پژوهش را بررسی و تبیین کند که این اصول  سوررئالیسماز اصول 

 اند.چگونه در گفتمان برتون واقع شده

 

 هزل:

طاعت از روح سرکشی و رد ا دگردیسیقاد فروید؛ طنز با شود و بنا بر اعتطنز و هزل امری است که منجر به طغیان بر ضد نظام موجود می 

خواهد در زیر (. طنز فقط نشانۀ روحی نیست که نمی814: 1387، 2شود: طنز نقاب نومیدی است )سیدّ حسینی، جهای اجتماعی نمایان میداوریپیش

ن آرابر صدمات ه در بکا آنجا امواج حوادث غرق شود، بلکه عظمت خاص خود را دارد؛ زیرا گویای ارادۀ خویشتن است برای نجات خود از واقعیت ت

دهد تا طنز به ما این امکان را می (.814بخش باشد )همان، هایی لذتتواند برای او فرصتبرد، میحساس نباشد و لحظاتی که در دنیای خارج به سر می

ه یک امر یا کست؛ نیرویی ااردادی از و کار مغزی قردنیا را از زاویۀ دیگری ببینیم و روابط آشنای اشیاء را درهم بشکنیم و نوعی نقد شهودی و نهفتۀ س

(. شاعران تصوف 815کشد تا درون بازی داور آور از روابط غرمنتظره و فراواقع پرتاب کند )همان، شان بیرون میای از امور را از حالت طبیعیمجموعه

نز گراییده است. اند که برای فرار از واقعیت اندکی زبانشان به طکار برده بهگفتارهایی را شان؛ پیشایران همچون سنایی، عطار و مولوی در اشعار عارفانه

بیات زیر اشاره توان به مثنوی سیر العباد الی المعاد با اها مطرح ساختند. برای نمونه میطوری که این امر مطابق با عنصر هزل و طنزی است که سوررئال

 کرد:

 

 نــیـســت دون   راو    پــایـمـال  هـــ ـ  رشعــ
                                                              

 ـسـتیگـــردون    نــ بـاففـــرش    او    دســت 
 

 ـاـــمش     یبـــرا  بـــافــد   از   یاو      هــمـ
                                                              

 ـاــمـشـ         یقــبـا   بــقـا    یدر      فــنــا 
 

 ــنم  بـــمــانــده   ز   ــن   بـــفـرمــا   او مـ
                                                              

 ـنعــفـ    یهـــوا  تــربــت    و     ـنیچـنـ در  
 

 ـلجـه   یپــ مــصــلـحت  نـــه    از     یپـ  از
                                                              

 هـلا جــهــان   نـا  ـکی مــانــده   در   بــنــد   
 

 یــــآخـــر      ارزان   یبــــود   یکــورنـــه   
                                                              

 یبــســگبـــانـــــــ    یازاده    پـــادشــــــــاه  
 

 یـبـــاز      پــسـ ـ   یبـــرا  زشـــت   نــبــود 
                                                              

 یو    مـگـسـ ـ   یـلــیجــبـرئــ نــفــس  مخـــ 
 

 ســگ   بـا چــنـیـن یــشـک   هــم   طـویـلـۀ   ــکت  انــدر   تــو  پــرســم  تــوان بــــد  از 
 

 (.18-17: 1316 ،یی)سنا
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خرد و نااهل در ادارۀ زمین یا به اصطلاح پادشاهی از ارزش جلوه دادن نقش هر فرد بیشود، سنایی برای بیهای بالا دیده میطور که در مثالهمان

که  سیار تلخ استبت. این نوع طنز با لحنی تمسخرآمیز و مگس و سگ در طویله بهره جسته اسارزش، نااهل، پادشاه سگبان، صفاتی همچون: دون یا بی

کند ز اشاره میو انگشت طن ا تمسخربشرایط اجتماعی، شاعر را از دنیای واقعی به عالم خیال و تمثیل سوق داده است. عطار نیز در ابیات پایین به افرادی 

 خردی و نااهلی یا ناسپاسی چیزی عایدشان نشده است.اند و از این دنیا جز صفات حیوانی، بیرک نکردهکه آنان راه طریقت حق را به خوبی د
 

 نـشـان یبـ ـتدولــ ز   یا هـدهـدش گـــفــت 
                                                              

 شـاننـبــود   جـان   فـ مـرد   نـبـود   هـر   کــه 
 

 ـــراتـ    ـــدیآبـــکـار   ــنیا  ربــهــ جـان  ز 
                                                              

 ـرات     ـدیآ    ــاریدر    خــورد        یتــا    دمــ 
 

 یجــان     دوسـتـ از   یجــواهـ  ــوانیحــ آب 
                                                              

 یپــوسـتـ ـ  ینـــدار  یمــغــز   رو   کـه   تـــو   
 

 فـشـانجـانـان کــرد بــر یخــواهــ چــه جــان
                                                              

 ـانفـش  مـردان    جـان   جـانـان   چــو   در   رۀ  
 

 (31-30م: 1857)عطار، 

 

 کرده  مادری تشبیه تری به نسبت دو شاعر دیگر داشته است. طوری که نقش حق تعالی را بهمولانا با دارا بودن تخیلی وسیع، قدرت سیر عرفانی بیش

 

 است که افراد دنیوی همگی فرزندان او هستند و هر کس ارزش این مادر را نداند، به خر تشبیه کرده است.

 

 فــن   سـاخـتـسـتهــزاران صــنـعـت  و  قحــ
                                                              

 ـتاخـتـسمـِهـــر   انـد تـا   کـه   مـادر   بـر   تـو  
 

 دمـادر     بــو  پـس  حــق  حــق  ســابــق  از
                                                              

 ودبـ   هـر   کــه    آن   حــق   را    نـدانـد   خــر 
 

 (.20م: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو

 

تمثیل خر تبیین  یاپرست را باها به کار برده است که نقش افراد دور از معرفت حق تعالی و دنمولانا در دفتر سوم مثنوی از کاربرد فراوان این نوع تمثیل

استان دبرگزیده از  گی افراد دنیاپرست در درک امور فراواقعی و کشف و شهود حق است. این ابیاتحیوان بودن، خامی و ناپختهکرده تا شرح دهد هدف 

رد اواقعی برخوشیاء فرادقوقی در دفتر سوم مثنوی معنوی است. دقوقی فردی در راه حقیقت و کشف حق است که در مسیر خود با موجودات، حوادث و 

لانا نیز در گونه چیزها دیدن و باید چشم دل داشت تا بتوان دیدن و کار افراد خام نیست. موگوید کار هرکس نیست در راه حق ایندامه میکند و در امی

 بیت سوم این عمل را به نااهلی شیطان تشبیه کرده است که نتوانست آدم را درک کند و تنها یک گل دید.

 

 فـــلان   یا   اـنـجـ ـیا  خـسـپـدیم  ـنیاز  خـر
                                                              

 ـانج را   نــه   ـشانیتـو   ا   یـدیکــه   بـشر   د 
 

 اممــردِ   خــ  یا شـدسـت  نـرایو  ــنیاز کـار 
                                                              

 را   چــو  عـام  هـاـنیمـر  ا   یـدیبـشـر   د کــه  

 ـنی ـلــعـ  ـسیابـلـ کــــه  یــدید تــو هـمـان
                                                              

 ـیـنط      گـفـت  مــن   از    آتــشـم     آدم    ز 
 

 (131)همان، 

 

خوانی داشته است. طوری که آنان نیز به طور های معاصر هموررئالیستایرانی قرن چهارم با تعریف سگفتارها و طنزهای فراواقعی عارفان بنابراین، پیش

، راهی جهت توان گفت این امراند. میعلنی برای عبور از دنیای واقعی و گریز از شرایط اجتماعی جهت رسیدن به مرتبۀ کشف و شهود از طنز بهره گرفته

 ها در برخورد با افراد و شرایطی نامطلوبی است که با آن مواجه بودند.ررئالیستتسلی خاطر و وجود عارفان و سو
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 امر شگفت:

اند و آن را با تبیین کرده سوررئالجۀ قوۀ خیال وسیع یک شاعر یا نویسندۀ ها است که آن را نتیترین عنصر سوررئالیستبرانگیز، مهمامور شگفت و حیرت 

های شعرگونه همچون انواع آرایۀ ادبی و برخی ها به طور ضمنی و همراه با اشارهپندارند. این گفتمان سوررئالیستذهن منطقی و چشم خرد در تضاد می

خی نه و ذکر برل شاعراعی ناشی از تخیرویدادهای ناشی از تخیل شاعر سرچشمه یافته است که شاعرانی همچون سنایی آن را با رویدادهای فراواق

توان به ابیات زیر اشاره اند. برای نمونه میشعرسرایی کرده فانتزیهای در امور و شخصیت تحولو  دگردیسیهای فانتزی، مانند: دیو، اژدها یا شخصیت

 کرد:

 

 ــرافاشـ        ۀــیمــــا ذات   اشـــراق    و     
                                                              

 ـــصـــاف انـ         ۀو      زاد  عـــلــم         ۀداد 
 

 مو    کــا     ـنـهیکـحـرص و   نـفـ  و    ۀجـامــ
                                                              

 دام    دد    و و        ـمـهیبــهـو      ـــوید  نجــا 
 

 ـوشه قــوت    و      و   ـافــتـنـدی  زو   ــهیمـا
                                                              

 شو   گـو    یـنـیچـشـم   و   زبان  و  بـ دسـت و  
 

 ورشـر   و   شـ ـپـر       ـشـهیهـمـ لـشـکـر   او 
                                                              

 تـور سـ و   وحـش  و  مـرغ   و   و   دد   بـود   ـوید 

 اردد          یراســتـ   داد         ـــانیمــ در    
                                                              

 زاردداد     بــگــ ـ  آن   کــس    کــه     ـنـدیبــ 
 

 ـــودب الــف       دد         یراســتــ   یبــ  داد 
                                                              

 ــودب  الــف     بــــد     قــامــت    یبــ بــاد    
 

 مـــــادر   گــه    بــصــورت   پــدر    شـــود   
                                                              

 ــــدرشــود      بــچــهــر      پ  گــه   مـــادر   
 

 ـــت انــصــاف  ســـبـز  جــامــه  بــهـــار   از  
                                                              

 فــتاســـرا     ز         خــزان   چـــهــره   زرد  
 

 (11: 1316 ،یی)سنا

 

 ـکـنآن     مــس انـــدر     ـدمید    یـئـیافــعــ
                                                              

 ـنده  و   هــفــت    روی    و   چـار    یــکـســر 
 

 (.24)همان، 

 

 ـمیاددبــره       از    آن    کــلـبـه  رخ   ن چــو
                                                              

 ـمی ــادانـــدر         افـــتـ     یواد    یــکــیبــ 
 

 مــنـــزل    ندر    آ  یبــســـ   ــــدمید   ــــوید
                                                              

 دل     زبــــان  در   و   گــــردن   چــشـــم     در 
 

 (.26)همان، 

 

های العاده و شگفت، به تمثیل شخصیتدهد. وی علاوه بر ذکر حوادث خارقالطیر انجام میآفرینی عطار در اوج تمثیلی است که در منطقدرت شگفتق

وسط نقاش ته به دست جنیان و خلق کوس العادۀ طاوپردازد. عطار در ابیات زیر علاوه بر ذکر زیبایی خارقفانتزی در جایگاهی مشابه جایگاه انسانی می

کلی ظریف تمثیل شآور مرغان نیز معرفی کرده است. آنچه سبب شگفتی برتر در ابیات زیر شده و به پردازد، آن ر ا نیز جبرئیل یا الهامبرتر؛ ایزد منان می

یل مجاورت ز بهشت به دلطاووس در جایگاه حوا تبیین شده که ا س به زنان زیباروی است که در اینجاها را مهیا ساخته، تشبیه طاووبین طاووس و انسان

 و فریب مار یا شیطان رانده شده است.

 

 صـد هـزار قـش   هـر   پـرشّ   چـه   صــد بـل نـ  ــگـارنآمــد      زر      بـعـد   از    آن  طــاووس 
 

 سـاز    کــرد   کـردن  ۀجـلـو  یعـروسـ چــون 
                                                              

 ـــرد ک  آغـــاز         ۀاو     جــلـو هــر    پــپـر    
 

 قـلـم    انـگــشــت   دســت   را  شــد   ـانیجـنـ  بـســت   نــقــش   ـبـمیغـ گـفـت  تـا  نـقـاش 
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 ـکی ـولـ گـرچــه مـن  جـبـرئـــل مــرغــانــم  
                                                              

  ـکینـ   نـه    یکـار مـن   از   قــضــا  رفـت بــر 

 ـشــتبــهـ   از   بـیـفـتـادم    بـــخــواری تـا    ــتمـار   زشـ   ـکـجـایبـشــد  بـا  مـن     ــاری
 

 (.31م: 1857)عطار، 

 

ی که (. تا جای104: 1384داند )فتوحی، داند و چشمی که با سبب ببیند را محجوب میمولانا موقعیت و کارکرد چشم را در تماشای چیزهای عجیب می

یان نوی که اوج بسوم مثنوی معپندارد که منزلگاهش حیرت و اعجاب است. در داستان دقوقی از دفتر برای دیدن ماوراء طبیعت را کاری با چشمی می

ر نظر دهد که این کار دکند که در دیدۀ او اموری شگفت رخ میفراواقعی و عارفانۀ مولانا است، مسلک حق را با چشمی در جایگاه شگفتی معرفی می

« ر شودحیرت ماندگا کرد تا جان در مقام شناس را کوربنابراین، باید عقل سبب»افراد عادی، عاقل و ناشناس در راه حق امری به دور از تصور است. 

 م مثنوی معنوی اشاره کرد:توان به اشعار زیر از دفتر سو(. برای نمونه می104)همان، 

 

 دهـفـت   مـر هــفـت   شــمــع  انــدر   شـــد 
                                                              

 دبـسـقــف       لاژور     شـــد یمــ ـ نــورشــان    
 

 رددُ      روز      آن     انــوار     نـــور     ـشِیپــ
                                                              

 سُــتـُردمـی   از    صــلابــت  نــورهــا     را     

 (.114م: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو 

 

 تـکـبـخـینـ    ــشـانیا     یســبـز  چــشـم  از   شــد   شــکل  درخـت مـــرد  ــکی بـاز   هـــر
 

 اخشــ     ـسـتینـ  ــدایپـ  بــرگ  یانــبــهـ  ز
                                                              

 فــراخ    ۀــویگـشـتـه    از    مـگـم بـرگ  هــم   
 

 دهزســــدره      شــاخ   بـــر   یدرخـتـ هــر   
                                                              

 ـدهشـ   ـرونیبــود   از   خـلا    بــچــه   ۀســدر 
 

 ـنیقــعــر   زمـ  رفـتــه  در  ـکی هـــر   خـیبـ
                                                              

 ـنیـقـی بـُـد       یگـاو    و    مـاهــ از    ـرتـریز 

 ــر و زب ــریآن    اشـکالــشـان    ز  عــقــل   از   تــر    یروُ   خــنـدان  بــبـخـشـان  ا   شــاخ  

 ـورنبـرقِ       یجـَسـتـ   ـوهیآب   از   مـ هـمـچـو  زوُرز      یـدیشــکافــ    کـــه   بــر    ۀــویمــ
 

 گـذشـتیم    ـشـانیا تـر کــه بـرعــجـب ــنیا
                                                              

 شـتهـزاران   خــلــق    از    صـحـرا  و   د  صــد 
 

 بــخــتـنـدیمــ     جــان  ــهیســا    یآرزو ز  
                                                              

 سـاخـتـنـدیمـــ     بـانـهیســا  یــمـیگـلـ از   
 

 ــچیـهــ     ــدنــدیدینـمـ    آن   را    ۀــیســا
                                                              

 ـچیـپ   ـچیپـ     یــدهـایبــر     د صــد  تـُـفـُـو  

 ا ــهـسُ     ـنـدیرا     بــ  مــاه   ـنـدینـبـ  کــه   دهاـید    حــق    بــر  خــتــم کــرده   قــهـر  

 (.115)همان، 

 

امری واقعی  ادبی برایی دن دلیلشگرد مهمی که مولانا در وصف امور شگفت و ایجاد تحیر در عالم فراواقعی به کار برده است؛ حسن تعلیل است که با آور

سان شب اش بر اثر آهنگری تیره شده، بهرویی است که چهرهشود. برای نمونه در بیت زیر روی آهنگر را به مهتاب تشبیه کرده است؛ آهنگر ماهمحقق می

 بوسه زند. روی ماه آهنگر رااش همان شبی است که آمده تا تیره و علت آن یک واقعۀ ادبی است تا دلیل منطقی. چراکه گرد سیاهی بر چهره
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 ــاهیســ   کــرده  آهــنــگـر جــمـال  خـــود 
                                                              

 ــاهم تــا    کـه  شـب    آیـد    بـبـوسـد    روی    
 

 (31)همان، 

 

  مکانی:-های زمانیموقعیت

ها در ذهن عادی و عاقل خطور دهد که تصور آن مکانهایی قرار میخودی گاه ذهن را در مکانناخودآگاه و حالات بیها معتقدند که تخیل، سوررئالیست

برای  رسد که با زمان حال و واقعی در تضاد است و دلیلیآید. همچنین، گاهی ذهن به زمانی مینخواهد کرد و تنها از ذهن یک سوررئال چنین برمی

که « دمقشهر »مکانی  تر از موقعیت زمانی معاد یا رستاخیز سخن رانده است. در موقعیتگیرند. سنایی در مثنوی مورد بحث، بیشایجاد شگفتی قرار می

ا را به ست و این دنیاشهری دینی، مردمانی در خدمت و عشق به حق سخن گفته که این شهر همان سرای آخرت در ابیات زیر به آن اشاره کرده، از آرمان

 سگی بدون هیچ ارزش و فانی تشبیه کرده استخانۀ 

 

 افــتتـــ      ــدیبــامـــعـــاد       یســـو  راه
                                                              

  فــتــای    ــدیاز   مــعــاد   بـا مـعـاش  ــنیکــ 

 ـتو     روزس  او  شــب       احۀمـسـ  هــر چـه 
                                                              

 ـت ســـوزسـ      یآمــوز    و    زنــدگــ  یزشـتـ 

 ـذارقــدم       بــگ  شــهــر  قــدم       یســـو
                                                              

 ـپـار اســتـخــوان      بـسـگ         بـس   ۀخــانــ 

 (.20-19: 1316 ،یی)سنا

 

سرچشمه  یجمع یهااز اسطوره و عطار، گاه از عالم آخرت و گاه ییبه مانند اشعار سنا زین یمعنو یدر دفتر سوم مثنو یو زمان یمکان یهاعتیزموق

 -سورئا یلمروق ز،یسحرآم یقلمرو نیمه» ن،یهمراه بوده است. بنابرا ییجادو یعنصر در گفتمان مولانا با مکان و زمان نینمود ا نیترشیگرفته است. اما ب

 (.823: 1387، 2ج ،ینیحس دیّ)س« برتر است تیواقع ای تهیل-

 

 اسـحـرهـ  ـنیهـسـت    ا  انـدر آن عــالـم  کـه 
                                                              

 گــشـاجــادویــی     هــسـتـنـــد   رانســاحـ 
 

 (.232م: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو

 

 ـایـک  یاو   بــانـگ  بـــر   زد کــه   ـدیبـرجـهـ
                                                              

  ـاـیبــ     یاگــر     مــرد   ــنــکیا  حــاضـرم 

 ـسـمآن   طـِلِ  در  زمــان   بــشـکـسـت  ز   آواز
                                                              

 سـمقـِ   ســو   قـِسـم   رریـزیـد  هـ  یزر   هــمـ 
 

 (.249)همان، 

 

  نگارش خودکار:
را  سوررئالیسمبه اعتقاد خاص برتون و دیگر همراهانش تعریف نشد، بلکه ایشان با تأثیرپذیری و بررسی برخی متون علمی و ادبی توانستند،  سوررئالیسم

. در این بین، توان به اشعار صوفیانه شرقی، نظریات افلاطون و سقراط، نظریات روانکاوانۀ فروید و یونگ و... اشاره کردارائه دهند. از جمله این متون می

های ازلی که نهفته در ناخودآگاه سزایی داشتند. یونگ با اعتقاد به اسطورهبسیار نقش به 2و ناخودآگاه جمعی یونگ 1ناخودآگاه فروید شناسیرواننظریات 

 (4)اسطورۀ پیر داناالگوی کهن یا  اش را شرح و تعریف کرد. آنچه در نظریۀ خاص یونگ مطرح است و در این مقاله جای بحث دارد،جمعی هستند، نظریه

این پیر فرزانه، انسانی است که تجسم کند. اینگونه که کند و اشعاری را در ذهن شاعر تداعی میاست که به طور ناخودآگاه ذهن شاعر را یاری می

ستحکم و آمادگی برای کمک به دیگران برخوردار ای چون ارادۀ ممعنویات است. وی نمایندۀ علم، بینش، خرد، ذکاوت و اشراق بوده و از خصایص اخلاقی

(. پیر دانا در اشعار سنایی، به شکل سالک و آگاه به تمام 111: 1387، 2سازد )سیدّ حسینی، جآلایش میاست که شخصیت معنوی، او را پاک و بی

 عر گفتن بسیاری یاری کرده است، به مانند ابیات زیر:و ناخودآگاهانه ش رشحات غیبیمراحل راه حق نمود یافته است و در این راستا، سنایی را در 

                                                           
1 -Sigmund Schlomo Freud  
2 -Carl Gustav Jung  
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 ـدمیبـشــنـ    نــکـتــه  ــریپــ مــن  چــو   از 
                                                              

 دمیـک    جــهــان    جــــوان    دیـ در   شــدم  
 

 (32، 1316 ،یی)سنا

 

 دمــیببـر    ـــقیطـــر  ــنیاچــــون  تــمــام 
                                                              

  ــدمیپــرســ     ــشیخــو    ــریآنـگــه  از    پــ 

 اآنــــر   کــراســت  گــفــت  ــتیولا  ــنیکــ
                                                              

 ا ر سـلـطان       ــکیو   پــ  ــدســتیبــر   کــه 

 (35)همان، 

 

 بـشـکـفـت   او  ثــیحــد چــون  رخــم  ز  آن
                                                              

 ـفـت گ  بـا   مــن     ــریپــ    ــدهیآنــگـه  از   د 

 راسـت از چــپ و  یــدیدکـه  ره   هــمـه کـان 
                                                              

 ــت کـشــان    دوزخ       راس   ــزمیهـ    هــمــه 

 یکــن   مـسـت از   شــرب   عــدن  یپــ  ــنیز
                                                              

 یرســتـ    سقـر     کـه  ز  هـــیـزم    کــشـی 
 

 (.46)همان، 

 

 

 وشاز    هــ ـکیلــ  پــر  ز  گــو   یــکــی آن  
                                                              

 ــوش از     ن    ـکیپـر   زبـان   ولـ دگــر     ـنیو 

 ـتسـو    بـشـکـف دو   ــنیا حـال   از  یـکـی در
                                                              

  ـرفـتیسـخـن  پـذ  و   هــم هـم سـخـن گـفـت  

 (.61-60)همان، 

 

 رمــنـشــو   واهــب  نــطـــــق   و  کـــاتـــب
                                                              

 أمــور مــبــدء      مـــ  مــبـدع   امــــر     و    

 (.65)همان، 

 

وجود حق  کند. صفاتی که دربرگیرندۀافکند و او را با این صفات معرفی میشایان ذکر است، سنایی در بیت پایانی از همان پیر دانای خود پرده برمی

شاعر  ا معشوق اصلیکرد، اکنون به هیأت صفات حق یرهنمون میگفت و او را تعالی هستند. اینگونه که پیر دانایی که ناخودآگاهانه با شاعر سخن می

ن ست، باشد. ایاتواند بیانگر قدرت تصوف و قرار گرفتن سنایی در وادی حق که آخرین مرتبۀ کشف و شهود عارفانه تجلی یافته است. این امر می

 ،بر این اساس ر تحول درونی برای نگارش خودکار معرفی کردند.آن را سی ها بعد از چندین قرن آن را دریافتند ودیدگاهی است که سوررئالیست

هد؛ منجر به برخی امور و ها معتقدند که نگارش خودکار یا اتوماتیک در اثر تحول روح و درونیات شاعر که در عالم ناخودآگاه و تخیل رخ میسوررئالیست

 توان مثال زیر را شاهد قرار داد.و نباتی و ... . برای نمونه می مدشود. مانند شگفتی در سخن گفتن حیوانات، اشیاء جااشیاء شگفت می

 

 دـیپــو  ـوز هــا  بــکــلجـــ چـــون  هــمــه 
                                                              

  ـدیگــو   ســخــن        چــون     ــواریدچــار    

 ـتـامــاخــوذ       لـکــنــت         تـم    هـسـت  ـــلامروز     س   کـــه عـــطــارد  بــــر   تـــو 
 

 (.104)همان، 

 

کند برای خودکار سخن گفتن نیاز گریزی نمود یافته است. به طوری که عطار پیشنهاد میالطیر ابتدا با عباراتی در مضمون عقلنوشتار اتوماتیک در منطق

نوشت.  توررئالیسسح ه اصطلااست از عقل و خرد دوری گزید و در عالم خیال و جهانی فراتر از منطق و واقعیت قدم بنهی تا بتوان شعری عارفانه و ب

 توان به ابیات زیر اشاره کرد:برای نمونه می
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 ت بـــدوخـ    ــدنیپـرســ   دو   لــب   ز    هــر  بـســوخت   یمــو ســر   رعـقــل تــو چــون د

 موالـسـلاچــنـد  پـرســی   چــنــد    گـوی             ـامذره      تـــمـ کــی انــد  کــنـه نــد کــس 
 

 (6م: 1857)عطار، 

 

اند؛ تخیل است. وی با این روش بر آنچه خلاف عادت، عقل و اش بهره گرفتهالطیر جهت اشعار صوفیانهروش دیگری که عارفان و به ویژه عطار در منطق

سخن با اشیاء و  ی از خلسه بهو ناخودآگاهانه در حالت ه عطار نیز به مانند سنایی و مولانا در عالم تخیلش، با شور وعشقگذارد. به طوری کواقعیت قدم می

 است: ها اشاره شدهپردازد، مانند: سخن گفتن دریا، سیمرغ و هدهد که در ابیات زیر به آنموجودات فراواقعی می

 

 ودفـــر   شــد     اــیبــدر  یمــرد ور  ۀـــدید
                                                              

 ــود کـــب     یچــرا     دار    ــایدر   یا  گـفـت  

 ۀـدـــــیپـــوشــ    مـــاتــم  چـــرا  ۀجـــامــ
                                                              

  ۀـدیآتــش    چــرا    جــوشــ  ـچیهــ   ـسـتینـ 

 بــــوادل      را    ج   آن    نـــکــ  ـــایدر داد 
                                                              

 طـراب فــراق     دوســت     دارم      اضــ   کــز    

 وا مـــن   مــرد   ـــمینـ  ینـــامـــرد چــون ز
                                                              

 و رد     انــیــلـی     کــرده ام    از     د   جـامــه  
 

 (38)همان، 

 ـستینـ  افـسـانـه زجــ ـمـرغیســعــشــق بــر 
                                                              

  تـسـینـ    ـوانـهید کـار  هـر عـشـقـش   زآنـکـه  

 ۀــمـــــردانـ  در عــشـــــق او    ــمینــ مــن
                                                              

  ۀانـــــریو      و     ـدیگــنـجــم     بـاعـشــق    

 مــن گـرفــتـم   کـامـدت   گــنــجــی  بـدسـت                                                        مـسـت جعــشــق گــنـ یافــت گـ هــدهـدش
 

 (.38)همان، 

 

ا همان دهد. فرایندی که لازمۀ آن رفتن به عالم ناخودآگاه یوگوی خود به خودی را شرح میمولانا در ابیات زیر، سیر و کسب تدریجی نگارش و گفت

افتد و تا جایی که کشف و شهود در جان شاعر رخ ها به جنبادن میشود و در پی آن لبخود شدن فرد آغاز میعرفانی است که با سرمستی و بیخلسۀ 

تجلی  کشف و شهود شوند، سپس مرحلۀ والایها نیز به دنبال آن غرق در شنود الهی مییابند. آنگاه گوشنماید و اسرار هستی در دیدگانش تجلی میمی

ر نهایت آن را با جان گرفتن گردد. به طوری که مولانا دانداز میآور بر گوشش طنیندهد و گفتار خودکار و الهامیابد و وصل بین جان و حق رخ میمی

 اش توصیف و شرح کرده است.جان مرده

 

 اتیمســت  و   یخــــود یبــ  خــود  مـــا  یا
                                                              

  ات   یمــا    هــمـاره      هــستـ ــسـت   زی  یا 

 ه   نوَب نوَ زمان  من      نیا   لــبیبــ بـــا  تــو 
                                                              

  شـَنـــو  یمـ      ــمیکــهــنــه    گــو  یرازهــا 

 رمَـَــدیمـ دمَ   ــنیاز  ها  لـب  آن   ز آن  کــه 
                                                              

 دمَـَد  ینــهــان    بــر    م   یجـُــو بــر  لــب   
 

 بــرگـشــا   دم   ـــنیدر  یگــوشـ یبـگــوش  
                                                              

  اـشـی       الـلـه     مـا     ــفـعـلیراز       بــهــرِ  

 گـرفــت   ــدنیبــشـنـ  وصـــل یصـَلاچــون 
                                                              

 تگـرفـ  انـدک انــدک   مــرده    جـنـبـیـدن      
 

 (268م: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو
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 تصادفات عینی:

د خطور خودآگاه افرالسه و یا در هنگام خواب به ناهمچون در حالت خ سوررئالیهای ها و بافتاین عنصر با تلاقی برخی حوادث و رویدادها در موقعیت 

از حالت  پندارد؛ چراکه ذهن در پی خوابتر از واقعیت خویش میشاعر سوررئال، خواب را بستری برای خلق آثار فرا کند. اینگونه که یک نویسنده یامی

یست. کند که ذهن بسته به جسم قادر به آن نهایی سفر میایش جسم، ذهن به موقعیتیازد و با آزادی روح و آسخود به بیخودی و رهایی روح دست می

د آنچه را کشد تا بتوانگوید که باید از دنیا و متعلقات آن دست بسنایی نیز برای این رهایی روح و آسایش جسم از حالتی بین بیداری و خواب سخن می

، سر و حوادث همراهش را در قالب شعرعی همچون دیو هفتی توانست موجودات و حوادثی فراواقنماید، کشف کند. او با این رهایشگفت و عجیب می

 برخواسته از تخیلش شرح دهد.

 
 ـدیامـ ســبــز  و  لـعــل   ز  ــدمیبــر چـــون  

                                                              

  ـدیپــقـــمــاط     ســ      یــکـی دادم      بــاز  

 یــمـابـــیســـقــــمـــاط       مچـــون    درد
                                                              

  یــابـــعـــنـّ   بــام        قــبــا      دوخــت      

 یبـمـسـتــورپـــس  مـــرا       نســـاخــت   ا
                                                              

  یــورکــرتـــه    عــود     و    حــجــره     کــاف 

 یســـرت هــفــ  ـــوید ز رپــــ   یاحـــجــره
                                                              

 یدرچـار   بـخـش   و   پـنـج  و    یســو  شـش  

 جـادهـیجــزع     و      بـ  و      ــمیسـ  از   یدر
                                                              

 ـاده بـگـش  بــســت      چــار       یــکـی    زان   

 تپــرداخــچــون   درون  از   لـبــاس    تــن   
                                                              

 خـت ســا    یحــجــره     غــلافــ   بــرون   از    

 ـرخب  نـُـه   هـــر   یبـــــرا پــس    مـــرا    از
                                                              

  ه    چـرخجــلــوه    بـرنــ      مــاه کـرد    نـُـه    

 تــمـامجـــلـــوه  گـــشــت     دســت  آخـــر
                                                              

 ـعـامخــانــه    کـرد   و   جــامه   ط  شـربــتــم  
 

 (.9-8: 1316 ،یی)سنا

 

و، تلاقی مر شگفت، جادها، خواب را عنصر مهمی در خلق عناصر دیگر سوررئالیسم، مانند: اسوررئالیستعطار نیز به مانند دیگر شاعران صوفی و گفتمان 

 پنداشته است و به طور آشکار آن را در ابیات زیر عنصر مهمی در تصوف تبیین کرده است.حوادث عینی و رؤیا می

 

 ـسپ و    او  بـــودَ   تـیخـــاصـــ آنــچـــه  از 
                                                              

 ـس ک ـچیهـ    ـنـدیدر    خـواب    بـ  کـجـا   آن   

 ــدید  شیخوو کل  را  ــدید  را کــل  ـشیخــو
                                                              

 ـددیهـمـچـنـان از   پـس    بـدیـد    از   پـیـش   
 

 (.12-11م: 1857)عطار، 

 

قد شعر ای کارآمد در شعرسرایی و نترین خاصیتی که مولانا در مثنوی معنوی و دیگر آثارش به آن پرداخته است، آراء صوفیانه را همچون نظریهمهم

عرسرایی ر مهمی در شنیز عنص گفته است؛ خواب راتبیین کرده است. برای نمونه، در ابیات زیر علاوه بر تلاقی حوادثی عینی در هنگام خواب در شعرش 

هیچ  ل است که دریداری دشرح داده است که قدرت آن نیز حتی در بیداری دل است نه خواب چشم. کاری که خود مولانا به آن دست یافته است و آن ب

 توان یافت.مثنوی دیگری نمی

 

 ــرس دارد    چـشـم     ـداریبــ آن   کــه     دل 
                                                              

 ـربــص     صــد    ـدیبـرگــشـا  ـخـسـپـد  بگـر   

 ـاشب   ــداریبــ گـــر  تـــو    اهــل   دل  نــه  
                                                              

 ـاش ب   ـکـاریدر    پــ   دل    بــاش   و    طـالـب  

  شـش   نـاظـرات   از   هـفـت   و  ـبیغـا  ـستینـ  خـوش  خـســپیمـ شـــد   ـــداریبـور دلــت  
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 مـنکــه خـسـپـد چـشـمِ     ـغـمـبـریپـگـفـت 
                                                              

 سـَن وَ    خـسـپـد    دلــم     انـدر   یکــ   ـکیلـ 

  ـریبــصــ   دل       خـفـتـگان     یفــدا   جــان   ــریگـ    حـارس  خــفـتــه   ـدارســتیـبشـاه  

 یومـــعـنــ      یا   دل    یــداریبــ   وصـــفِ
                                                              

  یـنــوهــزاران      مــث   نــگـنـجـد   در      در   

 (70م: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو

 

  گرایی:جنون

ن به نیشان و رسیدشاعران صوفی به دنیای دروکه منبع اصلی انتقال  ها بوده است. طوریاین عنصر نیز بسیار پرکاربرد نزد عارفان و سوررئالیست

گرایی با شرح های مورد بررسی، جنوناند. در نظر سه شاعر مورد پژوهش و در مثنویدانستهای از مراحل کشف و شهود را جنون و دیوانگی میمرحله

رچیده است؛ قات دنیوی بو متعل راه حق است که دل از دنیا افرادی مجنون و دیوانه ستوده شده است. اینگونه که دیوانه فردی است که عاشق و شیفته در

یی اشاره ت زیر از سناتوان به ابیاتا جایی که از خویشتن نیز رهانیده شده است و سرمست حق و عشق به دنیای حق در فراواقعیت است. برای نمونه می

 کرد:

 

 ـدمیبــشـنـنـکـتـه     ــریپـــ  مــن   چــو  از  
                                                              

  مــدیجــهــان    جــوان    د    ـکی در    شــدم  

  یـن      ـدایو    شــ    ـشیکـ     ــوانـهید هـمـه    یــن   ــدایپـ هــمــه  در  بــنـــد   و  بــنـــد 

 ـاد سـرمـسـت    هـمـچـو     شـاخ    از    ب هـمـه   دخــا    مــوش  از  چــو   یآگـهــیبـ  هــمــه

 ـه ن     یبـــار ــچیو      هـ  هـمـه   حــمــال    ـهنـ    یکــار ـــچیخــ هــمــه  رنــجــــور و  

 ـیحـلـم   نـزد        لـیـک   و   ســاکــن  هـمـه  یعـلـمـنــزد    کــیلــ و   ـــرانیحــ  هــمــه
 

 (.32: 1316 ،یی)سنا

 

های خلسه و پندارند. به طوری که این ویژگی و حالت نیز از حالتها، دیگر عنصر اساسی در سیر به فراواقعیت را جنون و دیوانگی میسوررئالیست

عرق، ون فرد را دچار تمعتقدند که دیوانگی و جنها شود و از عشقی عمیق در جان شاعر یا افراد عارف روانه گشته است. سوررئالخودی محسوب میبی

ها و سخنانی که بر او در حالت راند. تا جایی که حالتپرستد و از آن سخن میسازد. طوری که شاعر صوفی نیز این دیوانگی را میخلسه و سرمستی می

ۀ والای ورد بحث که دیوانه به مرحلمعار زیر از عطار در مثنوی کند، مانند اشای عاشق حق در شعرش بازگو میشوند را با نام دیوانهخلسه تداعی می

 پردازد.کند و حق نیز با او به سخن میجت میواسطه از خداوند طلب حاطریقت رسیده است و بی

 

 نـــوانـــگــاید    یگـســتـاخــ  خــوش  بــود
                                                              

 ن پـروانـگـا   سـوزنــد    چــون    یهـمـ  خـوش  

 اهر   قـــوم   آن    ــدید نــتـوانـنـد      ــچیهــ
                                                              

 یـگاهچـه    نــیـک    جـز   آن  جـا   چـه   بـد  و  
 

 (.108م: 1857)عطار، 

 

 ۀنـــوایبــر    دچـــه  عـــجب  بــاشــد   کــه  
                                                              

  ۀنـــدولـــت      خـــا  ز      ــدیآ    یحــالــتـ 

 و ا   ـشیاز    پــس   و   از   پـ    ـچینـنـگـرد  هــ  او   ـشیخـویبـتــا   در  آن  حــالــت  شــود   

 ـمـهه  جـــوید     جـمـلـه   زو   جـویـد    بـدو     مـههـ    دیگــو بـــدو   ــدیزو   گــو جــمــلـه 
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 (.109)همان، 

 

ق حق را به ه دیوانۀ عشوصافی کامولانا نیز دیوانگی را ستوده است و در وصف دیوانگان از اوصافی گفته است که کار هر کس نیست این اوصاف را داشتن. 

 ود جشن وپردازد. دیوانه به دررونش رسیده و در درون خکشاند که او سرمستانه به رقص برای معشوقش )=حق تعالی( بدون خستگی، میدنیایی می

را در  یازد که همه عالمدست می سوررئالتوان احساس کند و ببیند که از چشم عاقلان و خردگرایان به دور است. چشم مجنون به عالم پایکوبی را می

 اند.ادات نیز به این حالتبیند، حتی جمپندارد و میحال کف زدن و رقص و شادی برای معشوقش؛ حق یا خداوند می

 

 کنند   یاز   نـقـص   خـود   رقـصـ  چـون  جـهنـد  زنـنـد یدسـتـ  ـنـد از  دسـتِ  خــودچــون  ره

  زنــنـدیشــورشـان    کـف     مــ    در بــحـرهـا   زنــنــدیمــ  از   درون  دف     مـطـربـانـشــان 

 کـــف زنِـان     هـا     هــم   شــاخهـا  بـر  بـرگ  نگــوشـشـابـــهــر    ـکیلـ یــنـینــبـ تــــو 
 

 (.8م: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو

 

دم ق وررئالیستیساش به وصف و ستایش دیوانگی پرداخته است. وی در داستان دقوقی که سالک حق است در دنیایی مولانا بارها در دفتر سوم مثنوی

د، او را به کسی گوی راواقعیفنهاده است که با خردگرایی در تضاد است. تا جایی که اگر مشاهداتش را در عالم کشف و شهود یا فانتزی ذهنش در عالم 

 پذیر است.پندارند که از ریاضت بسیار در راه حق دیوانه گشته است؛ کاری که فقط از عهدۀ دیوانگان امکاندیوانۀ حق می

 

 ـدیرو سـو ـنیکـ  گــفـتـشـانیمـ  یکــس گــر
                                                              

  ـدیـوشـ     مـسـتـسـعدِ     اشــجــار   ـنیتـا    از 

 ــدســت شـ      ـــوانـهیقـــضـاء      الله      داز                                                           مـسـت  ـنِیمـسـک ـنیکــ فـتـنـدیگمـ جـمـلـه

 زادر    یســــودا ز   ــنیمــسـک  ــنیا مـغــز  
                                                              

  ازیگـشـت    فـاسـد    چــون   پـ    ـاضـتیوز    ر 

 ـسـتیرب    حـال    چـ  ای مـانـدیمـاو  عـجـب 
                                                              

  ـستیپـرده    و    اضـلال   چـ   ــنیرا   اخـلـق    

 نــقـل     آرنــدیقـدم    آن     ســو    نــمـ  ـکی  لو   عــقـ   یراخــلـق گــونـاگــون بــا صــد  

 ـاق عو      یباغ   نیچـنـ   ـنیمـُنـکـِر   ز گـشـتـه  ـــاقاتــفز      ــرکـــانــشــانیز عــاقـــلان  و 

 ــدهش  ــرهیخــو     ـــوانـــهید مــنــم     ـــای
                                                              

 ر  زدهســ  چـیـزی     مـر     مـرا     بـــر    دیـو  
 

 (.116)همان، 

 

توان راه معرفت را پیمود و گوید که با عقل نمیپندارد و میدر سه بیت پایانی، مولانا عامل اصلی در نرسیدن به معرفت حق تعالی را عقل و خردگرایی می

تون و همراهنش در ان آندره برمهای دیرینه نیز باری دیگر در گفتباید همچون من )=مولانا( دیوانه و مجنون بود تا بتوان آن راه را بپیمایید. این گفتمان

ز معتقد است، ره برتون نیدند. آندبه طور آشکار بیان شدند و آنان نیز به مانند عارفان، دیوانگی را برای سیر در عالم فانتزی، ستو سوررئالیستنظریۀ 

 گیرند و بیانها هدف قرار میکند که با خروج از آندیوانگان قربانی تخیل خویش هستند که تخیل آنان را به عدم رعایت برخی از مقررات رهبری می

اند که قادرند گرایی از دنیا بریده  تنها در خویشتن و خصوصیات خویش غرق شدهکند که دیوانگان از آرامش بسیاری برخوردارند که با نوعی درونمی

 (.841-840: 1387، 2کنند )سیدّ حسینی، جآثاری خلق کنند که ادراک روزمره را زیر و رو می

 

 

 

 



 ... پیش گفتار های سورئالیسم، و همکاران تاج نیا ،1399 ، بهار21، شماره 16مجله ادبیات فارسی، دوره

 

 

64 

  عشق:
رد بررسی، اند. وی در مثنوی مودهد که سایر عارفان و شاعران صوفی آن را سر لوحۀ کار خویش قرار دادهرا الگو قرار میسنایی در ذکر عاشقی گفتاری 

ها به حق را تن داری به حق نیز سخن رانده است. او عمل سایر صوفیان در ریاضت جهت عشقعلاوه بر ذکر عشق به حق تعالی، از آداب و رسوم عشق

 ۀ جان بتواند معشوق خود را ببیند.پندارد که عاشق با دیدای میداری را در مرحلهدارد بلکه عشقپنشرط عاشقی نمی

 

  ـتـسیکـار     هــر    مــخـنـّـث    نـ   یشـبــرو  ـسـتینـمــحــدث   ــثیحــد  نــیا  یآدمــ ز

  ـسـتینـ   یداربــهــر    پـردهجـز    از    شــب     ـسـتینـ یبــرگ خـــواررا   کـه     یعــاشــقـ

 رنــد درگــ        کـان     چـــراغ    عــاشــقـان     طــلـبـسـتکـه  در  یکـسـ   ـنـدینـبـ شـــب  

 ـتو    تاریکـس   ارچـــه     شـبـسـت    لــیـکـن  ـدــرنـیگــبـــــر   ــشیپــ شــب        ۀپـــرد
 

 (47: 1316 ،یی)سنا

 

ی را در فرد تعلقات دنیو داند و برآن معترف است که ندای عشق در جان، بیزاری از دنیا وعطار نیز به مانند سایر عارفان، عشق را در گروی خداوند می

روح حق تعالی را فراهم  سازد که مجال پرواز به عالم متصل بهسازد و مرغ عشق را در جان زنده میدواند و انسان را از دنیای مادی و خر بودن جدا میمی

دارد. در میانجامد و مرزها را از میان برعشق مطلق به یگانگی تمام عناصر و در نهایت به اتحاد میان روح و جسم می»آورد. فتوحی نیز معتقد است: می

زبان عشق، همان زبانی است که دن تجلی کند. شود تا یک روح در دو بگاهی میگذرد و تجلیساحت عشق هر مرد و زن از فردیت خویش درمی

 (.106: 1384)فتوحی، « ها در پی کشف آن هستندسوررئالیست

 

  ــتـانس      یــزارینــفــس      بــ     یبــلـ  از    بــجـان   یبـشـنـود چــون الـســت   عــشــق 

 است رشــود    کـار   تــو    در    گـرداب       یکـ  تگــرداب    بـــلاس نــفـــس    یبــلـ  چــون 

 وز جـان   بـجـانان   بـر فـر  یـسیعـچــو     پـس   بسـوز یـسـیعـ نــفــس را   هــمــچـون  خــر 

 باز  ـشیپـ     ــدیخـوشــت      روح الله      آ    تا   ـازس را  کـا خــر   بـســوز   و  مــــرغ  جـــان  

  کن  خـوش  خـوش   ز   درد  و  داغ  عـشـق نالـه   قعــشــبــاغ    ـــبیعــنـدلـ  یامــرحـبــــا  

 ـارهــر    نــفـس  صـد   جـان  نـث    تـا  کـنندت  ودواردل    داو   خـــــوش   بــنــــال    از   درد
 

 (24م: 1857)عطار، 

 

گی از غوطه بودن در عشق است و این سخنان غیبی را هاتی که سروده، جملهکند که تمامی رشحات یا شطحمیعطار در پایان مثنوی نیز خود اعتراف 

داند، آن هم وجود حاصل و خودبینی تشابه برقرار کرده است. تنها محرم را در جهان یک نفر میکند. طوری که بین شعر بیفایده بودن تلقی میدال بر بی

 توان ابیات زیر را آورد:اش گشته و برای خود آن را در شعر گفتن، محرم پنداشته است. از این رو میعرسراییعشق حق تعالی که سبب ش

 

 

 ـقـــاممـ    یبـــود گـــر     مـــرا     در    راه  
                                                              

 مــدام   یسـرگــشــتـ   ـنیســ شـعـرم    ـنیشـ 

  یرمـسـتـغـرق        اشــعـا     ــنیچــفــ  یکــ  یمــــدر      کـــــاربـــر  راه     یدمـــگــــر  

  ـسـتیکـردن    جـاهـلـ   ــدیرا    د  ـشـتـنیخـو  ـستیحـــاصـلیبــ شــعــرگــفـتــن حــجـــت
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 سـیفــرو   گــفـتـم    بـ   هـم بـشـعــر   خــود   یکــسـ در جــهــان مــحــرم ــدمینــدچــون 
 

 (.179)همان، 

 

دهد، این عالم همان حضرت احدیث و نقطۀ علُیای هستی و مرحلۀ کمال وحدت ترین عالمی است که مولوی از آن خبر میترین و شگرفعشق بزرگ»

پاشند. عشق آتش ویرانگری است که مقصود از آن نور است. عالم عشق صحرای رهایی جان و جهان از ها فرو میها و صفتاضداد است که در آن شکل

پردازد یهای مختلف مثنوی معنوی به ذکر عشق حق تعالی م(. مولانا در ابیات زیر و در بسیاری از موقعیت106: 1384)فتوحی، « مۀ قید و بندهاسته

 که عشق به غیر حق، کفران و ناسپاسی بیش نیست و عشق تنها در گروی پرستیدن حق است. 

 

 ـنـظـَرم مَ       و     تــو   انــه    بــاشــد بــهـ او   ـرمـگبــن   نــنـگــرم  کــس  را   و  گــر  هـــم

 ـر بــاشـم   چـو گـب   یمــصـنـوع   کـَـعــاشــق   ـرو   صـب عــاشــق صـنـع   تـُـومَ   در  شــکــر

 ــــودبکـــافــر      عــاشــق  مــصـنـوعِ    او       ــــودفـَــر    ب عــاشــق صـُنـع  خــــدا بـــــا 
 

 (.77-76: 1925، 3ج ،یمعنو ی)مثنو

 

 نتیجه گیری
راستا  کرد و در این، به خودی خود آن عناصر را کشف و درک نسوررئالیت مطرح کرد. اش را با عناصر مختلفی در عرصۀ فراواقعکه نظریه سوررئالیسم

الم عدهایی که در ن عرفانی با سیر و صعو، متون عرفانی و... داشته است. متودادائیسم، رمانتیسم، شناسیروانش، فلسفیهای مطالعات بسیاری در عرصه

، سوررئال گان و شاعرانداشتند. به طوری که نویسند سوررئالناصر ترین قرابت محتوایی را با عفراواقعیت جهت تمسک به درگاه حق تعالی، داشتند؛ بیش

ر امل: هزل، امشها مطرح کردند، زمۀ اصلی خیالی وسیع همراه لوازم آن ضروری است. عناصری که سوررئالیستمعتقدند برای خلق یک اثر ادبی، لا

شود، آن گرایی، عشق و زیبایی بودند. آنچه سبب شگفتی میعی، جنونمکانی فراواق-های زمانیشگفت، نگارش خودکار، تصادفات عینی، رؤیا، موقعیت

الدین جلال شابوری وندین قرن پیش توسط شاعران تصوف ایرانی در قرن چهارم هجری توسط سنایی غزنوی، عطار نیچ سوررئالاست که همین عناصر 

گرایی و امر ؤیا، جنونعینی، ر ، مانند: عشق، تصادفاتسوررئالیسممولانا بلخی در آثارشان مطرح شده است. طوری که در آثار مورد پژوهش، برخی عناصر 

یا طنز،  ند: هزلز لوازم اصلی سیر ذهن به سوی تخیل جهت کشف و شهود عرفانی تبیین شدند و برخی عناصر دیگر، مانشگفت به طور آشکار ا

وار مطرح شدند. تنها یک تفاوت شایان در یبایی و اشارهز-های ادبیهای تمثیل، انواع آرایههای فراواقعی با شیوههای فراواقعی، اشیاء و شخصیتموقعیت

ن مورد ه ویژه شاعراها تمام عناصر کاربردی در نظریۀ خویش را محدود به چیزی نکردند. در حالی که عارفان و بد دارد، آنکه سوررئالاین بین وجو

 اند.پنداشتهپژوهش، تمام عناصر را از لوازم سیر صعود به مرحلۀ کشف و شهود حق تعالی می
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Introductions to Surrealism in the Journey to Worship, Al-Tair Region and the 

Third Book of Masnavi Manavi 
 
 

Abstract 
The Theory of Surrealism by the French Founder; Andre Burton and his entourage were raised; It did not take shape on its 

own, and many contexts and prefaces played a role in its formation. Among those fields, we can mention philosophical 

fields, irrationality, norm-breaking, and discovery and intuition. Among the foreword, we can mention the theories of 

Socrates, Plato, the psychoanalytic theories of Freud and Jung, the theories of Dadaism, Romanticism and especially the 

poetry of ancient Iranian Sufis. Forewords that Sanai, Attar and Rumi followed in their poems following Sufi elements and 

Sufi poetry; It has had the greatest discourse affinity with surreal theory and elements. Accordingly, the present study has 

felt the necessity of examining surrealist prefaces in the Masnavi of Sir al-Ebad al-Ma'ad, the Al-Tair region of the third 

book of the Masnavi Manavi with almost the same quantity. Therefore, it intends to use the descriptive-analytical method in 

order to develop surrealist elements in the researched works with the aim of development. Preliminary results of the research 

indicate that the prefaces of surrealist elements in the studied Masnavi are explicit and implicit. So that the three famous 

mystic poets explicitly mentioned the same elements in their poems as important accessories and elements of mysticism, and 

sometimes with allusions, metaphors and allegorical and symbolic metaphors, they introduced the elements of mysticism, 

which were also common in the theory of surrealism. 
 

Keywords: Preface, Elements of Surrealism, Sufism, Journey to Worship, Al-Tair Region, Third Book of the Spiritual Masnavi. 

 

 

 

 
 


